


 :عن الترجمة عیِّن الأنسب للجواب -4
هناک مفرداتُ فی کلّ لغة قد دخلت فیها من اللِّغات الأخری و قد أصبحت کلمات لها معان »

 (99سراسری )                    :«!جدیدة
ها در آن وارد شده، و معانی جدیدی برای آن هایی است که از دیگر زباندر هر زبان لغت }

  !ایجاد کرده است

ها داخل آن شده و معانی جدیدی بر دیگر زبان هایی در  هر زبان موجود است که ازواژه{ 
 !آن افزوده است

های دیگر وارد آن شده و واژگانی با معانی جدید در هر زبانی کلماتی وجود دارد که از زبان ]
 !اندشده
های دیگر داخل آن شده، و معانی دیگری یافته کلماتی در هر زبان وجود دارد که از زبان[ 
 !است

 (99سراسری )                     :الخطاعینّ  -5
  !رساندعلم اگر به ما نفع نرساند ضرر نمی: العلم إن لم ینفعنا لا یضَنّا }

ا الدین إطارٌ للعلم و الحضارة{   !دین چارچوبی برای علم و تمدن است: إنمُّ
واء لدفع سموم الخرافات ] فکر کردن همان دارو است برای دفع سموم : التفکُّر هو الدُّ

 !خرافات است
تر از این است فاضلان شخصیّتشان قویت: الفضلاء شخصیتهم اقَوی من أن یقُلدوا الجهلاءَ [ 

 !که از جاهلان تقلید کنند
 (99سراسری )              :فی ضبط حرکات الحروف الخطاعیِّن  -6

  !شََ الناَس من لا یعَتقَِد الأمانة و لا یجَتنَِبُ الخیانة }

جرة الخانقِةُ تِّنمو فی بعض {   !الغاباتِ الاسِتوائیةّالشَّ
 !علی کُلَّ النِّاس أن یتعایشوا تعَایشاً سِلمیٌّا ]

هر من هَجرِ حبیبهِ کالقیامَة[   !یرَی حافِظ الدَّ
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 (99سراسری )          :فیه المعادلُ للمضارع الالتزامی الفارسی لیسِ عیِّن ما -7
ر الشّطی المسافرین ألاِّ یقتربوا من الأماکن الخطِرة }   !یحُذُّ

 !أصدقاء؛ یجب أن تکونوا من المتوکلّین حتیّ لا تیأسوا یا{ 
 !یا أیُّها الأطفال؛ لا تقربوا من هذه الحفرة لأنهّا خطرة ]

 !یجتمع التلامیذُ مع معلمّیهم یومیًّا لیتعلَّموا العلم[ 
 (99خارج از کشور )             :فیه اسم مبالغة لیسعیِّن ما  -8

ار یقع فی حفرته یوماً  }   !الکذّاب کالحفُّ

 !هذا العلّامة کأننَه مصباح فی الأرض{ 
 !یا أیتّها النفّس اللوَّامة أرشدینی إلی الحسنات ]

 !الرّوّارهم الُّذین یصلنّ لیشاهدوا الله فی قلوبهم[ 
 (99خارج از کشور )               :عینّ الجملة الشّطیة -9

  !من شاغب فی الشارع و ضّر الماشین }

 !الثّقافةمن ضحک علینا لیؤذینا فإنهّ قلیل { 
 !أحبُّ من یلُازم الجُهد فإنَّه ناجح فی حیاته دائما ]

 !من یجتهدون فی حیاتهم فإنهّم واصلون إلی غایاتهم[ 
حیح فی الترجمةِ  -01 مَن أراد أن ینجح فی حیاته فلیجعلِ السّعی صدیقه الحمیم و » : عیِّن الصَّ

 (99سراسری )               «!التَّجربة مُستشارهَ الحَکیم
استه است در زندگیش پیروز گردد، تلاش را دوستی گرم و صمیمی و تجربه را کسی که خو  }

  !دهدمشاوری حکیم برای خود قرار می
خواهد در زندگی خود موفقّ شود، باید سعی کردن را دوستی صمیمی و هرکسی که می{ 

 !تجربه کردن را مشاوری دانا قرار دهد
اش را سعی کردن و دوست صمیمی آن که پیروز شدن را در زندگیش خواسته است، ]

 !دهدمشاور دانایش را تجربه قرار می
هرکس بخواهد در زندگی خود موفقّ بشود، باید تلاش را دوست صمیمی و تجربه را مشاور [ 

 !خردمند خویش قرار دهد

۳



  :عیِّن الصّحیح« !ترین مردم کسی است که علم مردم را بر علم خود افزودعالم» -00
 (99سراسری )

  !أعلم النَّاس من جَمع علمَ الناّس إلی علمه }
 !الأعلم النَّاس من قد یجمع علی علمه علم الناّس{ 
 !الأعلم من الناّس الذّی یجمع علم الناس إلی علمه ]
 !أعلم من الناّس هو الذّی قد جمع إلی علمه علم الناّس[ 

حیح -02  (99سراسری )       «الرسّولأرسلنا إلی فرعون رسولا فعَصی فرعون » :عَیِّن الصًّ
  !بسوی فرعون رسولی فرستادیم و فرعون از آن رسول نافرمانی کرد }

 !رسولی را برای فرعون ارسال کردیم و فرستاده از فرعون تبعیت نکرد{ 
 !برای فرعون پیامبر را مبعوث کردیم و فرعون بر آن پیامبر عصیان کرد ]

 !پیامبر بر فرعون عصیان کردپیامبری را بسوی فرعون مبعوث کردیم و آن [ 
  :«!إنَّ الفخور یمشی مرحاً و هذا نموذجٌ تربویّ لمن یتعلَّم الأدب ممٌّ لیس له أدب»  -03

 (99سراسری )
ای آموزد، نمونهادبان میفخر فروش را رفتنی متکبرانه دارد، ولی برای آنکه ادب را از بی }

  !تربیتی است

و این الگویی تربیتی است برای کسی که ادب را از  رودفخرفروش خودخواهانه راه می{ 
 !آموزد که ادب نداردکسی می

فخرفروش نوع راه رفتنش خودخواهانه است، ولی برای آنکه ادب را از کسی که ادب  ]
 !گیرد، یک نمونۀ تربیتی استندارد یاد می

ه ادب را از رود و این نمونۀ تربیتی برای کسی است کفخرفروش چون متکبّران راه می[ 
 !کسی که در او ادب نیست، آموخته است
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فی -04   «لا أملک لنفسی نفعاً و لا ضراً إلّا ماشاءالله» : عیِّن الصّحیح فی الإعراب و التحلیل الصُُّّ
 (99سراسری )

  و الجملة فعلیة« الله»فعل و فاعله / معلوم  -مزید ثلاثی -للغائب -فعل ماض  : شاء }

 و مرفوع« شاء»فاعل لفعل / معرب -(علم)معرفة  -مفرد مذکر -اسم -لفظ الجلالة: الله{ 
 مفعول و منصوب/ معرب -نکرة -(من فعل مجرد ثلاثی) اسم فاعل  -مفرد مذکر -اسم: نفعاً  ]

فعل مرفوع و مع / متعد   -(من باب إفعال)مزید ثلاثی  -للمتکلمّ وحده -فعل مضارع: أملکُ [ 
 فاعله جملةٌ فعلیة

 (0411سراسری )               :ما فیه لام الأمرعیِّن  -05
  !عند مشاهدة آثار قدرة الله لیخشع القلب }

 !ساعِد أصدقاءک لیخرجوا من مشاکلهم بسهولة{ 
 !یجب علی الإنسان کثیرٌ من المحاولات لیصُلح نفسه ]

 !ذهب صدیقی إلی متجر لیشتری سروالاً أرخص[ 
حیح فی الترجمةِ  -06 ر و صعوبة  فی استخراج النُّفط لقد أصبح سعره إن یکن أیُّ خط»: عیِّن الصَّ

ا  (99خارج از کشور )                  :«!رخیصاً جدًّ
  !شداگر هیچگونه خطر و سختی در استخراج نفت نباشد، بهای آن بسیار ارزان می }

 !آیدتر میچنانچه هیچ خطر و سختی در استخراج نفت نباشد، قیمتش خیلی پایین{ 
 !شدتر میکردن نفت نبود، قیمت آن خیلی ارزاناگر هیچ خطر و سختی در خارج  ]

 !آمدای در خارج شدن نفت نبود، بهایش بسیار پایین میگونه خطر و سختیچنانچه هیچ[ 
 (99خارج از کشور )          :فی ضبط حرکات الحروف الخطأعینّ  -07

کینة و الوَقار }   !تعَلَّموا العِلم و تلََّموا لهَُ السَّ

 !النَّهرِ و البحَرِ و لهَا أنواع مختلَفِةتعَیشُ الأسماک فی { 
 !ازدادَتِ المفُردات العربیةّ فی اللُّغة الفارسیَّة بعَدَ ظهُور الإسلام ]

ق، و أنتَ له کاذِب أن  خیانةً  کبَُرت  [  ثَ أخاک حَدیثاً، هو لکَ مُصدَّ  !تحُدَّ
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 (99سراسری )            :اسم تفضیل لیس« أفعل»عیِّن وزن  -08
 !کلام مقابل الجاهل السّکوت أبلغ ی }

 !هذه الوُرة أعظم السّور فی القرآن الکریم{ 
 !من أحسن إلیک فأحسِن إلیه، و هذا العمل حسنٌ  ]

 !الغنی الأکبر الیأسُ من کلّ ما فی أیدی الآخرین[ 
علینا أن نستفیدَ من تجَارت الناَجحینَ بأنهّم کیف واجهوا الصّعوبات و فنهضوا بعد السقوط و » -09

 (99سراسری )     ......های موفقّ ما باید از تجارب انسان: «:الستمرّوا علی سلوکهم حتیّ النجّاح
رو شدند و بعد از افتادن برخاستند تا به راه بهره ببریم به اینکه چطور با مشکلات روبه }

  !خودشان تا موفیت ادامه بدهند

اند و روش بعد از سقوط برخاسته اند ورو شدهها روبهاستفاده کنیم که چگونه با سختی{ 
 !اندخود را تا پیروزی، ادامه داده

شوند و بعد از سقوط کردن ها چگونه مواجه میگونه که با دشواریمند شویم بدینبهره ]
 !اندخیزند و بر رفتارشان تا پیروزی باقی ماندهبرمی
بعد از افتادن چگونه بلند اند و استفاده نماییم که آنها با مشکلات چطور برخورد کرده[ 
 !ماننداند و چگونه بر سلوک خود تا پیروز شدن باقی میشده

 (99سراسری )             :فیه اسم التفضیل لیسعینّ ما  -21
 !بکلامه اللیَّن سمعنا أهدی الکلمات{     !هو فی حیاته أهدی منًّی کثیرا }
 !بالعمل لا بالکلامأهدی عمل  نعرفه، هو [    !صدیقی أهدی الِی کتابا من کتبته ]

 (99سراسری )          :نوعه عن الباقی یختلفعینّ جواب الشّّط  -20
  !إن تترکوا أداء و اجابتکم المدرسیَّة ترسبوا فی نهایة السّنة }

ئة نغیِّرها بعد مدًة بسهولة{   !أن نندم علی أعمالنا السِّ
 !إن ینم طفلٌ صغیر فی الغرفة اتَکلَّم همسّا ]

 !کلامَ الآخرین فهو قلیلٌ الأدبإن یقطع أحدٌ [ 
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 (99خارج از کشور )          :عینّ الصّحیح فی الإعراب و التحّلیل الصُّّفیّ  -22
 :«...و عسی أن تکَرهوا شیئاً و هو خیر لکم»

  مبتدأ و مرفوع، والجملة اسمیةٌ / مبنی -ائبللغ -ضمیر منفصل -اسم: هو }

 خبر و مرفوع/ معرفة -(أخیر: أصله)اسم تفضیل  -مفرد مذکرّ  -اسم: خیر{ 
 جملةٌ فعلیةٌ : فعل و مع فاعله/ متعد   -(من باب أفعال)مزید ثلاثی : تکَرهوا ]

 به و منصوبمفعولٌ / مبنی -نکرة -(«أشیاء»: جمعه) مفرد مذکر : شیئاً [ 
 (99خارج از کشور )          :عینّ الصّحیح فی الإعراب و التحّلیل الصُّّفیّ  -23
 «!ین عند مشاهدتهما إیوان کسریقد أنشد شاعران کبیران قصیدت»

: مجرور بحرف الجر، عند مشاهدة/ معرب -(من باب مفاعلة) مصدر -مفرد مؤنث: مشاهدة }
  جار و مجرور

مضاف إلیه و مجرور، و المضاف کلمة / معرب -(علم)معرفة  -مفرد مذکّر -اسم: کسری{ 
 «إیوان»

فاعل و مرفوع / معرفة -(«شعر»مادّة اشتقاقه من ) اسم فاعل  -مثنی مذکر -اسم: شاعران ]
 بالألف

و الجملة « شاعران»فعل و فاعله (/ من باب افتعال) مزید ثلاثی  -للغائب -فعل ماض  : أنشد[ 
 فعلیةٌ 

 (99خارج از کشور )           :عیِّن الأنسب للجواب عن الترجمة -24
 :«!هو أقرب شَخص لی و أن کان بعیداً من ی مسافات» 

  !هایی از من دور شده استمن است، هرچند که مسافتاو شخص نزدیکی به  }

 !تر به من اوستها از من دور شده است، ولی شخص نزدیکاو اگر چه مسافت{ 
 !هایی دور شده باشدترین فرد به من کسی است که از من مسافتنزدیک ]

 !ها دور باشدترین فرد به من است، اگر چه از من مسافتاو نزدیک[ 
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 (99خارج از کشور )       :أن تکون اسم التفضیل یمکنلا « الشُّّ » عینّ کلمة  -25
 !إنَّ الیأس شٌَّ الأشیاء لتخریب حیاة البشّ{   !جَهلنُا شَُّ أعدائنا إن نعرفه }
ک بالله من شَِّ الأعمال الَّتی تبعِدُنا عنه[  !لا شََّ إلاُّ أن یمکن دفعٌه بالتدّبیر ]  !الشُّّ

 (99سراسری )            :اسم التفضیل و اسم المکان معا عیًّن ما فیه -26
  !إن بعض المتاجر مفتوح إلی نهایة اللیّل }

 !رأیتُ مکتبة فی مدینتنا کانت من أکابر مکاتب العالم{ 
 !تحُبّ أن نشتری ما نریده بثمن أرخص و نوعیةّ أعلی ]

 !یجب أن یکون لون جدار المطابخ خاصّة فی الأماکن العامّة أبیض[ 
 (99سراسری )               :فیه اسم التفضیل لیسعیِن ما  -27

  !أکبر حیوان نراه حولنا هو الفیل }

 !یحَب أن نرَی الآخرین أحسن مناّ{ 
 !أحسن إلی النُّاس کما ترید أن یحُسنوا إلیک ]

 !أکره الأعمال لقطع التوّاصل بین الناّس هو الغیبة[ 
حتُّی لا نواجه قطعها فی الأیاّم التّی نحتاج  یجب علینا أن نقَتصد فی استهلاک قوّة الکهرباء»  -28
 (99سراسری )                      :«!إلیها

جویی کنیم تا در روزهایی که به آن نیاز داریم با قطع آن ما باید در مصُّف نیروی برق صرفه }
  !مواجه نشویم

جویی در مصُّف انرژی برق واجب است تا با قطع شدنش در روزهایی که به آن نیاز صرفه{ 
 !روبرو نشویمداریم 

جویی کنیم، زیا در روزهایی که با قطعی آن مواجه لازم است در مصُّف انرژی برق صرفه ]
 !شویم به آن نیاز داریممی

جویی کنیم، زیرا در روزهایی که با قطع بر ما لازم است که در مصُّف نیروی برق صرفه[ 
 !شویم به آن احتیاج داریمشدنش روبرو می
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 (99سراسری )               :الفاعل یکون خبراعیًّن اسم  -29
ة قلیلة أصبحت هذه الأشجار المثمِرة جمیلة }   !بعد مُدُّ

 !إنَّ المشاکل لا تستطیع أن تهزم الإنسان المتوکّل علی الله{ 
 !التلّامیذ الذّین یعملون بواجباتهم قادرون علی أداء جمیع أعمالهم ]

 !الجمیلة من داخل القطارکان جماعة من المسافرین یشُاهدون المناظر [ 
اسِتشِّ الآخرین فیما لا تعلم و إن کانوا أصغر منک، فإنُّ الاستشارة لا تمیِز بین الصغیر و بین » -31

 (99سراسری )                      :«!الکبیر
دانی با دیگران مشورت کن اگرچه کوچکتراز تو باشند، چه مشورت کردن دربارۀ آنچه نمی }

  !کندبین کوچک و بزرگ جدا نمی

شناسی با دیگران مشورت کن اگرچه آنها از تو کوچکتر هستند، مشورت دربارۀ هرچه نمی{ 
 !برای کوچک و بزرگ فرق قائل نیست

ها کوچکتر باشند، زیرا طلب دانی مشورت کن حتیّ اگر آنبا دیگران دربارۀ آنچه نمی ]
 !مشورت بین کوچک و بزرگ جدایی قائل نیست

شناسی مشورت بخواه حتیّ اگر از تو کوچکتر بودند، که نمیاز دیگران دربارۀ هرچیزی [ 
 !گذاردپس مشورت خواستن میان کوچک و بزرگ فرق نمی

ا أن تجَعل عدوًّک صدقا، و الأجملُ منه هو ألاًّ تفتحَ بوُّابة قلبک للعداوة، بل »  -30 هذا جمیلٌ جدًّ
 (99سراسری )               :«!تسبِّب تحویلها إلی صداقة  

ا زیب } است که دشمنت را دوست بگردانی، و زیباتر این بود که دروازۀ قلب خود را این جدًّ
  !برای دشمن نگشایی، بلکه باعث تحوّل آن به دوستی بشوی

این بسیار زیباست که دشمن خود را دوست بگردانی، و زیباتر از آن اینست که دروازۀ { 
 !یقلبت را برای دشمنی نگشایی، بله سبب تبدیل آن به دوستی بشو 

ای، و زیباتر از آن اینکه دروازۀ قلب این زیباست جدّاً که دشمن را دوست خود گردانده ]
 !ای، تا سبب شوی دوستی به دشمنی تحوّل پیدا کندخود را به روی دشمن باز نکرده

ای، اما زیباتر این است که دروازۀ این چقدر زیباست که دشمن خود را دوست گردانده[ 
 !دشمنی باز نکنی، بلکه سبب شوی آن دشمنی به دوستی تبدیل شودقلبت را برای 

۹



 (99سراسری )                  :عینّ الصّحیح -32
هایی که غبار باران بر زمین: نزل المطرُ علی الأراضی الـّی کان لها اغبرار و صیرّها خضة }

  !آلودگی داشت فرو ریخت و آنها سرسبز شدند
ها را شکافتند و مهندسان کوه: ریقا إلی شمال البلادشقَّ المهندسون الجبال و جهَّزوا لنا ط{ 

 !برای ما راه شمال کشور را باز کردند
-مادرم به خاطر جشن تولدم، با ستاره: زانت أمُّی غرفتی بأنجم و رقیّ جمیلة لحفلة میلادی ]

 !های کاغذی اتاقم را به زیبایی زینت داد
خواهیم که برای ما یاد نیکو از خدا می: لآخریننرُید من الله أن یجعل لنا لسانَ الصّدق فی ا[ 

 !را در میان آیندگان قرار دهد
 (99سراسری )                    :الخطاعینّ  -33

  جرم را زشت بدار و مجرم را ناپسند مشمار،: اکِره الجُرمَ و لا تکَره المجُرم }

گفتار را بررسی هیچ اشکالی نیست دراینکه : لا بأس فی أن تدَرس القولَ ولکن احِترِ القائلَ { 
 کنی ولی گوینده را احترام کن،

تو باید بر عصیانگر رحم کنی ولی از : علیک أن ترَحم العاصیَ ولکن تسُخطک المعصیةُ  ]
 شوی،معصیت خشمگین می

زیرا مأموریتّ تواین است که بر !: فإنّ مهمّتک أن تتغلبّ علی المرض لا علی المریض[ 
 !بیماری غلبه کنی نه بر بیمار

 (99سراسری )            :عیِّن الصّحیح فی التحّلیل الصُّفیّ و الإعراب -34
 «!کان فی المسجد جماعتان، جماعةٌ یتفقَّهون و جماعة یدعون الله و یسألونه»

  فعلٌ و مع فاعله جملةٌ فعلیة(/ من باب تفعیل)مزید ثلاثی  -مضارع: یتفقَّهون }

 فعلٌ و مع فاعله جملةٌ فعلیة (/من باب إفعال)مزید ثلاثی  -فعل مضارع: یسألون{ 
من الأفعال الناقصة، م مرفوع « کان»اسم / معرب -نکرة -مثنی مؤنثّ -اسم: جماعتان ]

 بالألف
معرفّ  -(«سجود»من فعل مزید ثلاثی و مصدره ) اسم مکان -مفرد مذکر -اسم: المسجد[ 
 «فی»مجرور بحرف / بأل
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فیَّ و  -35 بعد أن یتَناول التمساح طعامه یقَتربِ منه نوع » :الإعرابعیِّنِ الصّحیح فی التحّلیل الصَُّّ
 (99سراسری )                     :«!من الطیّور

  مبتدأ و مرفوع، والجملة اسمیةٌ / معرب -نکرة -مفرد مذکر -اسم: نوع }

 مفعول أو مفعول به و منصوب/ «ط ع م»اشتقاقه من مادٌّة )اسم مبالغة  -مفرد مذکّر -اسم: طعام{ 
« التمساح»فعل و فاعله / لازم –( من باب تفاعل)مزید ثلاثی  -للغائب -فعل مضارع: یتناول ]

 و الجملة فعلیةٌ 
و « نوع»فعل مرفوع و فاعله (/ من باب افتعال) مزید ثلاثی  -للغائب -مضارع: تقربی[ 

 الجملة فعلیةٌ 
 (99سراسری )                 :فیه الشّط لیسعینّ ما  -36

  !غیر بک یوم القیامة من سهر فی سبیل الله فهو }
 !من یسُجًّل هدفا و الحکم یقبله نجَعله فی فریقنا الفائز{ 
 !من استطاع أن یحصل علی مشتقّات النفّط إکتفی بنفسه ]

 !من یزرع شجرة الجوزِ یعلمُ أنُّها لا تثمر إلّا بعد عشّ سنوات[ 
 (99سراسری )                 :عیِّن ما فیه اسم تفضیل -37

  !الَّتی تجعل الأراذل یحکمون علینالنِبتعذ عن الأعمال  }

 !أحُبُّ صدیقی الُّذی یفکٌّر فی أعماله و أسالیبه دائما{ 
راًَ فمَا أرضی معلمّه عنه ]  !کتب التلمیذُ واجباته مُتاخِّ

 !أسخطَ الصبورُ الشّیطان بحلمه أمام المشاکل[ 
 :النصّّ بما یناسب عن الأسئلة التاّلیة  أجِب  اقِرأ النَّصّ التاّلی تمَّ 

تشُاهَد أحیاناً فی وسط ! فی مخلوقات ربِّنا الرَّحمن مظاهر من الجمال و المنفعة و الحکمة» 
دة و الأبار  حراء مناطق فیها نباتات و أشجار تغَذیُّتها بمیاه العیون المتعدِّ ، منها (جمع البئر)الصَّ

فی بعض المناطق الصّحراویةّ بعد و تظهر أنواع کثیرة من الأزهار الجمیلة ! أشجار مُثمِرة کالنَّخل
توجد أیضاً بعض النبّاتات ذات . أسابیع 8أو  6الأمطار الشّدیدة، إلّا أنُّها لا تدوم حیاتها إلّا 

و بعض النبّاتات الصّحراویةّ أصلها ! الأوراق القلیلة لکی لا تفقد من الماء بالتبّخّر إلّا القلیل منه
متراً، و بذلک تستطیع کلُّها العیشَ مدّة طویلة من  51فی باطن الأرض، فی عمق أکثر من 

حراء خصوصاً أطرافهَا، بواسطة ! الزُّمن و یمکن زراعة المحصولات الزؤّاعیةّ فی قسم من الصَّ
 (98سراسری )               «(!هالوله)القنوات أو الأنابیب 
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 (98سراسری )                  :الخطأعینّ  -38
   !إنّ الصّحراء جافَّة و لاعین فیها }

 الأشجار تعیش و إن یکن لها أوراق قلیلةکلّ { 
 !الأشجار التّی لها أوراق کثیرة تحتاج إلی ماء أکثر ]

 !هناک بعض الأشجار فی الصحراء أصلها فی عمق الأرض[ 
 
 (98سراسری )                 :عینّ الصّحیح -39

  !لا فائدة لبعض الأشجار الصّحراویةّ }
 !لا توجد فی الصّحراء أشجار لها أوراق کثیرة{ 
 !حیاة الأشجار الصّحراویةّ کلهّا خارجة عن إرادة الإنسان ]

 !لا بدَُّ من الماء الذّی فی باطن الأرض لحیاة الأشجار الصّحراویةّ[ 
 
 (98سراسری )       «...فی الصّحراء تعیش مدّة طویلة لأنّ  جارالأش  إنّ » :الخطأعینّ  -41

  !سبعین مترابعضها تشّب الماء من باطن الأرض حتیّ فی أقلًّ من  }

 !الله تعالی ینُزل علیها المطر فی أکثر الفصول{ 
 !أوراق بعضها قلیلة فلا تحتاج إلی ماء کثیر ]

 !حیاة بعضها بواسطة العیون و الآبار[ 
 (98سراسری )       «...یمکن أن نحصل فی الصّحراء علی » :الخطأعینّ  -40

  !النّباتات الناّفعة التّی لها جمال }
 !المثمرة بمساعدة العیونالأشجار { 
 !المحصولات الزّراعیةّ بواسطة القنوات أو الأنابیب ]

 !الأزهار بسبب الأمطار التّی دوامها ستةَ أو ثمانیة أسابیع[ 
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 :عینّ الصّحیح فی الإعراب و التحّلیل الصُّّفیّ  -42
 (98سراسری )                     :«تشُاهَد»

  فعلیٌّة=فعلٌ و الجملة ع/ مجهول -(«تفاعَل»من وزن ) مزید ثلاثیَّ  -مضارع }

 «مناطق»فعلٌ و فاعله / معلوم -(ش هـ د: حروفه الأصلیةَ)مزید ثلاثیّ  -مضارع{ 
 فعلٌ مجهول/ «مفاعلة»و مصدره « فاعل»من وزن ) مزید ثلاثیُّ  -للمخاطب -فعل مضارع ]

محذئف، و فعل و فاعله (/ ش هـ د: حروف الأصلیةّ) مزید ثلاثیّ  -للغائبة -فعل مضارع[ 
 الجملة فعلیٌّة

 
 :عینّ الصّحیح فی الإعراب و التحّلیل الصُّّفیّ  -43
 (98سراسری )                      :«تظَهر»

  فعل و مع فاعله جملةٌ فعلیةّ/ معلوم -للمخاطب -عل مضارع }

 «الأزهار»فاعله (/ «ظهور»: مصدره) مجردّ ثلاثیُّ  -للغائبة -مضارع{ 
 و الجملة فعلیةّ« أنواع»فاعله فعل و / مجردّ ثلاثیّ  -للغائبة -مضارع ]

 «أنواع»فعل و فاعله (/ «إظهار»: مصدره) مجردّ ثلاثیّ  -للمخاطب -فعل مضارع[ 
 
  :عینّ الصّحیح فی الإعراب و التحّلیل الصُّّفیّ  -44
 (98سراسری )                    :«مُثمِرة»

  «أشجار»صفة للموصوف (/ ثَمر: فعله)اسم فاعل  -مفرد مؤنثّ }

 «النخّل»صفة للموصوف (/ إثمار: مصدره)عل اسم فا -مؤنثّ -اسِم{ 
 «أشجار»صفة للموصوف (/ إثمار: مصدره)اسم فاعل  -مفرد مؤنثّ -لسِم ]

 «أشجار»صفة و الموصوف (/ أثمرََ : فعله)اسِم فاعل  -(علم)معرفة  -مفرد مؤنثّ[ 
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 (98سراسری )       :عینّ الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للترجمة من أو إلی العربیة -45
کتابی خواندم که : «!قرأت کتاباً مؤلُّفه لم یکن قادراً علی تحریک یده ولکنُّه یرسم و ینشد و یؤُلفّ» 

......... 
سرود و تألیف کرد و شعر میمؤلفّش قادر نبود دستش را حرکت دهد، ولی نقاشی هم می }
 !کردمی

سرود و شعر میکرد و نویسندۀ آن قادر به حرکت دادن دستش نبود، ولیکن نقاشی می{ 
 !کردتألیف می

سراید و کند و شعر میاش توان حرکت دادن دست خود را ندارد، ولی نقاشی مینویسنده ]
 !کندتألیف می

-کند و شعر میتوانست دست خویش را حرکت دهد، ولیکن نقاشی هم میمؤلفّ آن نمی[ 

 !کندسراید و تألیف می
 (98سراسری )                :علی المکان یدلُّ عیِّن ما  -46

 !یمَشون فی مساکنهم{        !هو من مُقاتلینا }
 !مصالح ألُأمُّة نحفظها[       !هو من مفاخر أمُّتنا ]

  :عیِّن الأصلحّ و الأدقّ فی الجواب للترجمة -47
 (98سراسری )    «أنفِقوا مماِّ رزقناکم من قبل أن یأتی یومٌ لا بیعٌ فیه و لا خلٌّة و لا شفاعةُ » 

دهیم انفاق کنید، قبل از آنکه روزی بیاید که در آن هیچ فروش و آنچه به شما روزی میاز  }
  !دوستی نیست و نه شفاعتی

انفاق کنید از آنچه روزی دادیم شما را، پیش از آنکه روزی فرا رسد که نه فروشی در آن { 
 !است و نه دوستی و نه شفاعتی

پیش از اینکه آن روز فرا رسد که هیچ فروش  بخشش کنید از چیز هایی که روزیتان دادیم ]
 !و دوستی و شفاعت در آن نیست

دهیم بخشش کنید، قبل از اینکه آن روز بیاید که فروش در آن از آنچه روزی شما قرار می[ 
 !نیست و دوستی و شفاعت نیز نیست
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 (0411سراسری )               : سرطیًّةَ « ما»عینّ  -48
  !تعِعدک عن الجهالةما تتعلُّمه من العلوم المختلفة  }

 !ما نبتت الأشجار الخانقة فی بلدنا لأنِّها أشجار استوائیةّ{ 
 !ما وجدتَ فی ذلک الکتاب الذّی أثر فی نفسک بعد قرائته ]

 !ما من صابر یعصبر علی المشاکل إلّا و هو یحصل علی النجّاح[ 
 
 (99سراسری )                 :شَطیةّ« ما»عیِّن  -49

   !أتوقعّ أجرهما فعلت هذا لک حتیّ  }
 !ما تقول عنه فی هذا الامَر غیر صحیح{ 
  ما تزرع فی الدّنیا حتیّ تری نتیجته فی الآخرة ]

 !ما تطلب من الخیر للآخری ن فإنکٌ تری نتیجته[ 
 
 (99خارج از کشور )                 :عیِّن الصّحیح-51

کنندگان کارهای بد بعضی از مردم از نهی : بعضُ النُّاس من نهاة الأعمال السّیًّة دائما }
 .همیشگی هستند

باب لا یحُبَّون أمرهَم و نهَیهم{  ولی جوانان، بسیاری از امر و نهی آنان را : ولکنَّ کثیرا من الشَّ
 .دوست ندارند

خواهند که آنها خودشان به نتیجۀ و می: و یریدون أن یصَلوهُم أنفُسُهم إلی نتیجة أعمالهم ]
 .کارهایشان برسند

رسند، امّا با آری، قطعاً به نتیجه می!: صلون إلی النُّتیجة ولکن مع خسارة لا تعوَّضنعم، قد یَ [ 
 !شودخسارتی جبران نمی
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 :عینّ الصّحیح فی الإعراب و التحلیل الصّؤفیّ  -50
 (99خارج از کشور )        «!نحن نغرسُ أشجاراً لکی یأکل من ثمارها الآخرونَ »

  مفعول و منصوب/ معرب -نکرة -(شجر، مؤنث: مفرده)جمع مکسٌر أو تکسیر  -اسم: أشجاراً  }

، من / معرب -(مثمر، مذکّر: مفرده)جمع مکسّر أو تکسیر  -اسم: ثمار{  مجرور بحرف الجرِّ
 جار و مجرور: ثمار
: ع فاعلهفعل مرفوع و م/ معلوم -لازم -مجرد ثلاثی -الغیرللمتکلم مع -فعل مضارع: نغرسُ  ]

 جملةٌ فعلیة و خبر و مرفوع
المضارع الالتزامی )= « لکی»فعل منصوب بحرف / متعدِّ  -مجرد ثلاثی -فعل مضارع: یأکل[ 

 «الآخرون»و فاعله ( فی الفارسیة
 
 (99خارج از کشور )           :اسم تفضیل لیس« أفعل»عیِّن وزن  -52

باب، أخبرنا بنتیجة سعیه }     !أسعَ الشَّ
 !حسناً أحسن إخوَته فی العائلةأنَّ زمیلی { 
  !أهدی أخی عیوبی إلیّ بعد ما أصلح نفسه ]

 !زُرت أطول الکهوف المائیةَ مع أحبّ أصدقائی[ 
 
 (99خارج از کشور )           :عیَّن الخطأ فی ضبط حرکات الحروف -53

  !أتَقی النَّاس من قالَ الحَقَّ فی ما له و ما عَلیَِه }

 !تخَتلَفِ عَن باقی أشجار العالمَِ  العِنبَ البَرازیلیُّ شَجرة{ 
ع الأسَماک ] لافین تسُاعِدُ الإنسان عَلی اکِتِشافِ أماکنِِ تجَمُّ  !الدَّ

عراء الإیرانیَّین مُعلِّمات، مِنهُم حافِظ الشّیرازیّ [   !لکَثر  مِن الشُّ
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 (99سراسری )                 :الخطأعینّ   -54
-بدانیم چگونه شکست خوردیم، میهر زمان : عندما نعرف کیف فشلنا نفهم کیف سننجح }

  !فهمیم چگونه موفق خواهیم شد

شکیّ نیست که تو فقط زمانی که از : لا شکّ انکِ لا تخصُّ إلاَّ إذا امتنعت عن المحاولة{ 
 !بینیتلاش خودداری کنی، زیان می

ها پیروز شدن فقط به قدم: إنَّ النجاح لا یحتاج إلی الإقدام فقط، بل إلی الجسارة أیضا ]
 !احتیاج ندارد، بلکه به جسارت نیز نیازمند است

گوید، هرگز برای ثابت کسی که دروغ می: من یکذب، لا یجَد دَلیلاً مُقنعاً لإثبات قوله أبداً [ 
 !یابدکردن گفتۀ خود دلیلی قانع کننده نمی

 (99سراسری )           :فی ضبط حرکات الکلمات الخطأعیِّن  -55
رُ  }   !الحَیوانات حتَّی تبتعَِد عَنِ الخَطرِ  للزَّرِّافة صَوت یحُذِّ

جرة بمنقارهِِ عَشّ مَرِّات فی الثِّانیة{  ار الخَشَبِ طائر ینَقرُ جِذعَ الشِّ  !تقَُّ
غیر و یعَرف قدر الکَبیرِ  ]  !رأَیتهُ سُحبُّ الفقیر و یفَکُّ الأسیر و یرَحَمُ الصَّ

ر قِسماً مُ [   !إلی البلَدَانِ الصّناعیةّهماًّ مِنهُ بِلادُنا غَنَّیة بالنِّفطِ و هی تصَُدَّ
 (98سراسری )                  :الخطأعیِّن  -56

  !شوندنزد هموطنان ما مجرمان یاری نمی: لا ینِصَُّ المجرمون عند مواطنینا }

 !آیدای برای شکار به شمار میدم مار صحرا وسیله: ذَنبَ حیُّة الصحراء یعَدّ وسیلة للصیدّ{ 
مس المستعرة تحُرقَ روؤسنا تحت أشعَة ]  !سوزدسرهایمان زیر أشعة خورشید سوزان می: الشُّ

 !ها نیاز داریمشودکه به آنها چیزهایی تولید میدر کارخانه: تنُتجَ أشیاء فی المصانع تحتاج إلیها[ 
 (98سراسری ) الخطأعینّ  -57

  .کسی که قصد دارد در ردیا شنا کند: من یَقصد أن یسبح فی البحر }

زیرا شنا کردن در دریایی که امواجی : السّباجة فی البحر الٌّذی له أمواج مرتفعة صعبلأنّ { 
 !بلند دارد، سخت است

زیرا شنا کردن در دریایی که امواجی : لأنّ السّباحة فی البحر الٌّذی له أمواج مرتفعة صعب ]
 .بلند دارد، سخت است

 !یافتن چنین انسانی بسیار سخت است و نجات!: و إنقاذ إنسان کهذا الإنسان أصعب کثیراً [ 

۱۷



 (98سراسری )  .«!لا یعرف قیمةَ النِّعم الِّا من حلَّت به المصیبةُ » :عینّ المناسب للمفهوم التَّالی -58
 !سَل المصانعَ رکباً تهُیم فی الفلوات{     !واِلله ما رأینا حُبًّا بِلا ملامَة   }
 !قد تفتشُّ عینُ الحیاة فی الظلّماتو [   !فکم تُمرُّر عیشی و أنت حامل شهد ]

 :عیِّن الصّحیح فی الإعراب و التحّلیل الصُّّفیّ  -59
 (98سراسری )            «!خیرُ أخوانکم من أهدی إلیکم عیوبکم»

  مضاف إلیه و مجرور/ معرب -(أخ: مفرده) مثنیّ مذکرّ  -إسم: إخوان }

 جملةٌ فعلیٌّةفعلٌ و مع فاعله؛ / معلوم -لازم -للغائب -فعلٌ ماضِ : أهدی{ 
 مبتدأ و مرفوع، و الجملةُ إسمیٌّة/ معرب -(أخیر، علی وزن أفعل: أصله)إسم تفضیل : خیر ]

 مفعول و منصوب/ معرب -(عیب، مؤنث: مفرده) جمع مکسّر أو تکسیر -إسم: عیوب[ 
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